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Abstract 

The present research examines the validity of the rule of certitude and the 

effect of accepting the validity of this rule in deduction Jurisprudential 

rulings. Undoubtedly, the acceptance of this rule is dependent on the 

acceptance of the implications of the narrations mentioned about the validity 

of Istehhab, and although the famous late Usulists believe that Istehhab 

traditions do not have the comprehensive authority for both the rules of 

Istehhab and certitude, and therefore they have removed the institution of the 

rule of certitude from the evidence of Istehhab, but in their opinion It seems 

that among the narratives of Istehhab, the narration transmitted by Mr. 

Sadouq (may Allah be pleased with him) can prove the validity of this rule 

in its minimal interpretation - i.e., the signing of works based on prior 

certitude and ruling on the validity of past actions based on that certitude - if 

the document and evidence are accepted. Also, in the supporting documents 

of the Wrappers (Faraq) and Passing (Tajavoz) rule, there are interpretations 

that can be positive for the certitude rule in its minimal interpretation.  
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 چكیده

و تأثیر پذیرش حجیت این قاعده در استنباط احکام  (تحقیق حاضر به بررسی اعتبار قاعده یقین )= شک ساری
تردید پذیرش این قاعده وابسته به پذیرش دلالت روایات ذکرشده در باب حجیت پردازد. بیفقهی می

اند روایات استصحاب، صلاحیت شمول برای هر دو استصحاب است و گرچه مشهور اصولیون متأخر قائل
اند، اما به نظر ذا نهاد شک ساری را از صحن ادله استصحاب خارج کردهقاعده استصحاب و یقین را ندارد و ل

الله( در صورت پذیرش سند و رسد از بین روایات استصحاب، روایت منقول از جناب صدوق )رحمتمی
دلالت بتواند حجیت این قاعده را در تفسیر حداقلی رن رر یعنی امضای رثار مترتب بر یقین سابق و حکم به 

ال گذشته متفرع بر رن یقین رر اثبات کند. همچنین، در ضمن اسناد پشتیبان قاعده فراغ و تجاوز، صحت اعم
 تواند مثبت قاعده یقین در تفسیر حداقلی رن باشد.تعابیری وجود دارد که می
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 مقدمه

گیرد که در طول ادله مورد کاربرد فقیه قرار میدر استنباط احکام شرعی، دو گونه از 
یکدیگر هستند. این دو دسته ادله را ادله اجتهادی و ادله فقاهتی یا اصول عملیه 

وگو از اصول عملیه نامند. عادت اصولیون متأخر بر این استقرار یافته که پس از گفتمی
ن اصلی رن را یقین برائت، احتیاط و تخییر، از اصل چهارم، یعنی استصحاب که رک

وگو کنند؛ البته اصولیان در ضمن بحث از دهد، گفتسابق و شک لاحق تشکیل می
نهاد  استصحاب، از برخی نهادهای همسو مانند نهاد شک ساری یا همان قاعده یقین و

ها با یکدیگر و حجیت یا کنند. سپس درباره تفاوت اینمقتضی و مانع هم صحبت می
 وگو صورت پذیرفته است.ها گفتعدم حجیت رن

رنچه در این مجال درصدد پرداختن به رن هستیم، بحث و بررسی در ارتباط با 
دهد؛ اعتبار قاعده یقین است که مانند استصحاب، ارکان رن را یقین و شک تشکیل می

البته با این تفاوت که در این قاعده، شک در ارتباط با متیقن سابق نیست، بلکه شک 
یابد. در این صورت اگر فقیه بتواند حجیت قاعده یقین سابق تحقق می نسبت به اصل

 تواند با استفاده از این قاعده، در صورت رخداد شک نسبت بهیقین را اثبات کند، می
 یقین سابق، بنا را بر یقین گذاشته و رثار شرعی مبتنی بر رن یقین را ممضا تلقی کند.

اصطلاح علم اصول فقه، به بیان ادله دال بر در ادامه، ضمن تعریف این قاعده در 
 اعتبار رن خواهیم پرداخت.

 . تعريف قاعده در اصطلاح علم اصول فقه1

در تبیین ماهیت این عنوان یعنی قاعده یقین یا شک ساری، ظاهراً بین اصولیان وفاق 
؛ حیدری، 10، ص. 1417؛ خویی، 11ق، ص. 1403همگانی وجود دارد )رشتیانی، 

؛ البته در (430، ص. 1369؛ موسوی تبریزی، 279ق، 1412؛ مظفر، 286ص. ق، 1412
تر و گویاتر است. ایشان ابتدا الله( از دیگران مفصلاین میان، بیان محقق خویی )رحمت

 در توضیح مجرای قاعده استصحاب فرموده است: 

 یقین و شک با یکدیگر در تضادند و اجتماع شک و یقین برای یک فرد نسبت به»
شیء واحد، ممکن نیست. بنابراین، اگر برای فردی شک و یقین اجتماع یابند، یا 

اینکه یقین اند مثل ارتباطصورت است که متعلق شک و یقین، متباین و بیبدین 
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گرفته باشد  به عدالت زید و شک نسبت به اجتهاد او یا اجتهاد شخص دیگر تعلق
ین این دو نوعی ارتباط وجود دارد. که چنین فرضی از محل بحث خارج است یا ب

در فرض دوم نیز اگر متعلق یقین و شک ذاتاً یکی بوده و تنها از نظر زمان 
تصور است. یکی اینکه، متعلق یقین مقدم بر متفاوت باشند، چند صورت قابل

متعلق شک باشد؛ یعنی چیزی در زمان سابق یقینی بوده و در زمان بعد مورد شک 
دیگر، متیقن الحدوث و مشکوک البقا باشد. در این صورت ارتعبواقع شود. به
شده، مورد و محل برای جریان قاعده استصحاب است و تفاوتی شک عارض

ندارد که زمان پدید رمدن یقین بر زمان حصول شک، مقدم یا مؤخر بوده یا هر دو 
 (.8 ق، ص.1417)خویی، « زمان حاصل گردد.در یک 

بیان فرق بین استصحاب و قاعده یقین پرداخته و چنین  سپس ایشان در ادامه به
 نگارد:می

دیگر اینکه... متعلق یقین و شک ذاتاً یکی و زماناً مقارن باشند و چنین فرضی »
تصور است و اگر  زمان پدید رمدن یقین و شک قابل تنها در صورت اختلاف

نامیده زمان پدید رمدن یقین مقدم بر زمان حصول شک باشد، شک ساری 
گرفته، سرایت نموده و رن را شود، زیرا این شک به رنچه یقین بدان تعلق می

 (.9 ق، ص.1417)خویی،  «سازدمشکوک می
 اند:برخی نیز کل سخن فوق را در جمله ذیل خلاصه کرده و نوشته

ملاک در استصحاب، تغایر در زمان متعلق یقین و شک و در قاعده یقین، تمایز »
 (.236،ص. 1389)مکارم شیرازی، « و شک است در زمان یقین

 . مدرک قاعده2

تردید پذیرش و عدم پذیرش این قاعده مانند استصحاب، مترتب بر پذیرش دلالت بی
اند؛ البته روایاتی است که اصولیان در اثبات حجیت استصحاب مورد استناد قرار داده

تصحاب، صلاحیت شمول برای اند اخبار اسمشهور قریب به اتفاق اصولیان متأخر قائل
رو این اخبار را منحصراً را ندارد. ازاین (قاعده استصحاب و شک ساری)هر دو قاعده 

شده که اند؛ اما در مقابل مشهور، کلامی از برخی اصولیان نقل دال بر استصحاب دانسته
ن الله( ممکوسیله روایت منقول از جناب صدوق )رحمتاستناد بر قاعده یقین را به
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تفصیل مورد بررسی قرار ( که در بررسی ادله به77، ص. 1417اند )خویی، دانسته
قاعده فراغ  دهیم. همچنین، برخی از اصولیان مانند محقق حائری، روایات مربوط بهمی

 فرماید: باره می دانند. ایشان در اینو تجاوز را نیز صالح برای اثبات این قاعده می

تواند مدرک برای این قاعده قرار گیرد، اخباری است که و ازجمله اخباری که می»
 (.220، ص. 1355 حائری،)« بر عدم اعتنا به شک بعد از تجاوز از شیء دلالت دارد

ازرنجاکه مطابق با نظر مشهور اصولیان متأخر، شمول اخبار استصحاب نسبت به 
د شک ساری از صحن دلالت ادله استصحاب، تردیدناپذیر است، بنابراین، نها

های استصحاب خارج و نهادی بدون سند شده است. عدم صلاحیت مزبور به بیان
هایی به منصه ظهور رسیده است که مختلفی تقریر شده و بر این تقریرها نقض و ابرام

وگو ها را ندارد، اما رنچه لازم است مورد بحث و گفتمجال حاضر ظرفیت بیان رن
 شده فوق برای اثبات حجیت و اعتبار قاعده یقین است.صلاحیت ادله بیان واقع شود،

 . بررسي ادله3

طور که بیان شد، در اثبات حجیت و اعتبار قاعده یقین، از بین روایات استصحاب، همان
السلام( و نیز از حضرت علی )علیه السلام(صادق )علیهروایت جناب صدوق از امام

جاوز مورد استناد قرار گرفته که لازم است هر دوی این ادله را روایات قاعده فراغ و ت
 تفصیل مورد بررسی قرار دهیم.به

 الله(. روايت منقول از جناب صدوق )رحمت1ا3

تواند مستند برای قاعده یقین ترین دلیل و مدرک در بین روایات استصحاب که میمهم
السلام( است. مؤمنان )علیهالله( از امیر قرار گیرد، روایت جناب صدوق )رحمت

من كان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه فإنّ »فرمایند: حضرت در این روایت می
 (. 619ق، ص. 1403صدوق، ) 1«الشک لاینقض الیقین

 فرماید:الله( در تقریر این دلیل میمحقق خویی )رحمت

در قاعده  این روایت در سابق بودن زمان یقین بر شک صراحت دارد و سبق مزبور»
یقین و نه در استصحاب است؛ زیرا در استصحاب رنچه معتبر است، سبق زمان 

 (.77ق، ص. 1417)خویی، « متیقن بر مشکوک است نه سبق زمان یقین بر شک
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البته ایشان این استدلال را برای اثبات حجیت و اعتبار قاعده یقین، ناتوان دانسته و 
 ه است:تقریب فوق را با این عبارت پاسخ داد

، در استصحاب ظهور دارد و نه «فلیمض علی یقینه»فرمایند: کلام حضرت که می»
یقین موجود است... و در مورد  قاعده یقین؛ زیرا کلام حضرت، امر به بناگذاری بر

قاعده یقین، یقین فعلی وجود ندارد تا امر بر بناگذاری بر رن صورت گیرد، چون 
واسطه حصول شک در پدید رمدنش از بین رفته است و حتی معلوم رن یقین به

شده، یقین بوده باشد، چون احتمال جهل مرکب بودن در نیست رنچه قبلاً حاصل 
جامدی است که اطلاق حقیقی رن تنها در صورتی  «یقین». و موردش وجود دارد..

صحیح است که مبدأ بالفعل وجود داشته باشد و حقیقی بودن اطلاق مشتق بر 
ذاتی که مبدأ از او منقضی شده، گرچه مورد بحث است، اما در این روایت از لفظ 

گشته،  نشده تا بگوییم شامل کسی که مبدأ هم از او منقضی استفاده «متیقن»
 (.78 ق، ص.1417)خویی، « شودمی

ایشان در ادامه، اشکال عمده وارد به استدلال فوق را ضعف سند روایت منقول از 
 فرماید:الله( دانسته و میجناب صدوق )رحمت

قاسم »کند، این است که روایت فوق به دلیل وجود البته رنچه کار را رسان می»
واسطه علمای رجال توثیق در سندش، ضعیف است، چون این فرد به «بن یحیی

نشده و بلکه جناب علامه حلّی، وی را تضعیف نموده است و روایت کردن 
 (.79 ق، ص.1417)خویی، « گردد.افراد ثقه از وی موجب توثیق او نمی

امّا ایراد اولی که محقق خویی به مفاد روایت وارد دانست، مورد پذیرش قرار 
 شده است: نگرفته و لذا در پاسخ به رن گفته 

ظهور دارد در اینکه رنچه  (اخبار )مطرح در باب استصحاب و ازجمله این خبر»
معتبر است، این است که یقین سابق به چیزی و شک لاحق نسبت به رن چیز 
وجود داشته باشد. خواه این شک تنها شک در بقا بوده یا به حدوث اصل یقین 

کند. بنابراین، طبق روایات، تنها یقینی معتبر است که از نظر زمان،  نیز سرایت
مقدم بر شک و نه متأخر یا مقارن با رن باشد... و قرینه بر این ظهور، تعبیراتی 

است که در این  «من كان علی یقین فشک»یا  «لأنک كنت علی یقین»مانند 
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موضوع، یقین سابق است کار رفته و صریح در این مطلب است که روایات به 
شود که اشکالی در دلالت اخبار بر هر دو نه یقین فعلی... . بنابراین، معلوم می
 (.382ق، ص. 1413)روحانی، « قاعده چه ثبوتاً و چه اثباتاً وجود ندارد

اما در پاسخ به ایرادی که محقق خویی درنهایت بیان کرد، لازم است ابتدا روایت را 
 واکاوی قرار دهیم.از نظر سندی مورد 

 . بررسي سند روايت1ا1ا3

الله(( عن أبیه عن سعد عن محمّد بن صدوق )رحمتقرار است: )سند این روایت به این 
عیسی بن عُبید عن القاسم بن یحیی عن جدّه الحسن بن راشد عن أبی بصیر و محمّد بن 

 ... . السلام( قالمسلم عن أبی عبد الله )علیه
 فرماید: ورد سند این روایت میشیخ انصاری در م

سند روایت به دلیل وجود قاسم بن یحیی ضعیف است؛ زیرا علامه حلّی در »
)انصاری، « وی را تضعیف نموده است «الخلاصه»خود، به نام  رجالکتاب 
 (.71ق، ص. 1415

 شده است: البته از این هم که بگذریم، گفته 

 رو وی از مجاهیل بهنشده. ازاین در علم رجال، توثیقی برای این شخص یافت»
 (.167، ص. 1355)حائری، « ریدحساب می
نیز که در سند این روایت حضور دارد، وضعیتی « حسن بن راشد»گفتنی است که 

خالی از اشکال ندارد؛ زیرا حسن بن راشد بین چند نفر مشترک است و حسن بن 
است که در « ن العبّا حسن بن راشد مولی ب»راشدی که جد قاسم بن یحیی است، 

 (.137ق، ص. 1314طوسی، ) هایی رسیده استحق وی تضعیف
خود رورده و ابن غضائری هم او  رجالابن داوود نیز وی را در قسم دوم از کتاب 

مامقانی، ) کرده است« ضعیف جداً»را بسیار ضعیف شمرده و در موردش، تعبیر به 
 (.2535 ، ش276ر277، صص. صص. 1389

همه، امکان توثیق این دو راوی وجود دارد،؛ زیرا این دو از رجال کامل امّا بااین
الله( در باب زیارت علی بن ابراهیم هستند. جناب صدوق )رحمت تفسیرو  الزیارات
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 فرماید:السلام( نقل روایتی از این دو میحسین )علیهامام

ام و نقل این زیارت را برای این ها را روردهنامه.... انواع زیارتزیاراتدر کتاب »
ترین روایات نزد ام؛ زیرا این روایت از صحیح( برگزیدهكامل الزیاراتیعنی ) کتاب

(. این در حالی است که در باب 360ر361، صص. 1403)صدوق، « من است
 السلام(، روایات زیادی که بعضاً معتبر است، وجود دارد.حسین )علیهزیارت امام
خصوص با نقل روایت بزرگانی توان وضعیت قاسم بن یحیی را بههمچنین، می

چون احمد بن ابی عبدالله و احمد بن محمد بن عیسی از وی و بودن وی در مشیخه 

 (.27ق، ص. 1406ر.ک به: حائری، ) اصلاح کرد. لا یحضره الفقیهمن کتاب 
 اند:چنین فرمودهدر مورد جد قاسم بن یحیی نیز برخی قائل به ثقه بودن وی شده و 

شده، اعتمادی نیست... و  بدون شک به سخنانی که در تضعیف وی گفته»
توان گفت وی در مذهب است، میدانیم وی امامیدرنتیجه، بعد از اینکه می

اعلی درجات حسن و نه صحت مصطلح قرار دارد؛ زیرا توثیق صریحی در مورد 
 .(227، ص. 1389)مامقانی، « نشده است وی بیان

توان حال این دو راوی موجود در سند بنابراین، با استفاده از تراکم ظنون رجالی می
 ها را قابل استناد دانست.کرده و روایات رنروایت صدوق را اصلاح 

 . بررسي دلالت روايت2ا1ا3

الله( بر اعتبار قاعده یقین یا در مورد دلالت روایت منقول از جناب صدوق )رحمت
اه واحدی وجود ندارد و محقق خراسانی از کسانی است که تلاش استصحاب، دیدگ

کند تا دلالت روایت را بر اعتبار استصحاب اثبات کند. ایشان در همین ارتباط می
 فرموده است:

در مورد این روایت گرچه احتمال دلالت بر قاعده یقین وجود دارد؛ زیرا روایت، »
حاد متعلق این دو از نظر ذات و زمان دو وصف یقین و شک )با اتدر اختلاف 

زمان( ظهور دارد و این از مشخصات قاعده یقین است و نه استصحاب، اماّ 
چنین است، مانع از حمل ازرنجاکه بیان روایات دال بر اعتبار استصحاب این

کننده ، بیان«...فإنّ الشک لاینقض»بر اینکه عبارت شود. علاوهروایت بر ظاهرش می
کار رفته در مورد استصحاب است که در بسیاری از روایات به  قضیهّ ارتکازی
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 (.296ق، ص. 1409)خراسانی، «. است
رسد تلاش مزبور، مثبت مدّعای محقق خراسانی نیست؛ زیرا اگر البته به نظر می

از رن بپذیریم و  زمان یقین و شک و نه بیشترظهور روایت فوق را در صرف اختلاف 
با قاعده شک ساری سازگاری داشته باشد و نه با استصحاب و از طرفی، این موضوع 

در متن واقع و فرض نیز قاعده شک ساری جایگاه شرعی داشته باشد، چرا نتوان با 
 السلام( که در این حدیث رمده، این قاعده را اثبات کرد؟ای از امام )علیهجمله

ان و اثبات قاعده یقین نبود، گونه تعبیر که در روایت رمده، قالب برای بیبله؛ اگر این
السلام( در روایت را حمل بر بیان استصحاب کنیم، اما شدیم تعبیر امام )علیهناچار می
گونه که در کلام محقق خراسانی گذشت، چنین فرضی خلاف مفروض مرحوم همان

رخوند است؛ چه اینکه ایشان تصریح کرد که روایت، در قاعده یقین ظهور دارد. 
 بر اینکه این قالب عبارتی برای بیان اعتبار استصحاب استفادهسخن ایشان مبنی بنابراین،
 تواند مانع از حمل روایت بر ظاهرش )مطابق بیان محقق خراسانی( شود.شود، نمیمی

داند و شیخ انصاری نیز در بیان ابتدایی، دلالت روایت را بر قاعده یقین قطعی می
حتی شبهه مخالف بودن مفاد روایت بر فرض دلالت بر این قاعده را با اجماع فقیهان 

 فرماید: بر عدم پذیرش قاعده یقین پاسخ داده و می

هان )بر عدم طور مطلق با اجماع فقیبر فرض بپذیریم قبول کردن قاعده به»
پذیرش این قاعده( مخالف است، ممکن است دلالت قاعده را به عدم نقض 

و دیگر از ) یقین سابق نسبت به اعمال گذشته و مترتب بر رن یقین، مقید سازیم
... و یا حکم به عدم نقض یقین (این به بعد، اثری را بر رن یقین مترتب نسازیم

رورد، مقیدّ نماییم، اما را به یاد نمی صورتی که فرد، مستند یقین سابق را به
شود، از شمول این قاعده صورتی را که شخص، متوجّه فساد مستند قطعش می

مستثنا سازیم )و با این تقیید، قاعده را از شبهه مخالفت با اجماع فقیهان رها 
 (68ر69ق، صص. 1415)انصاری، « سازیم(

با ابراز کلامی مشابه بیان محقق  گردد وامّا ایشان درنهایت از این نظر برمی
خراسانی، روایت را ظاهر در استصحاب دانسته و حمل رن را بر نهاد شک ساری بعید 

 (.70 ق، ص.1415شمرد. )انصاری، می
رسد ادعای جزم و یقین ابتدایی شیخ انصاری به دلالت روایت بر البته به نظر می
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یت مزبور، صراحت در این قاعده ندارد، امّا رمیز باشد؛ زیرا رواقاعده یقین، قدری مبالغه
رسد تلاش ایشان نیز مانند محقق خراسانی در اختصاص روایت هر روی به نظر می به

توان روایت را حمل بر بیان هر راحتی میفوق به استصحاب، تلاش موفقی نیست و به
شک در اصل یقین  کار رفته، هم باکه در روایت به « فشک»دو قاعده کرد، زیرا تعبیر به 

 و هم با شک در ادامه یقین سازگاری دارد.

 . روايات قاعده فراغ و تجاوز2ا3

اند، دلیل دیگری که برخی از اصولیان در اثبات حجیت قاعده یقین بدان استناد جسته
ارتباط، در متون روایی، اخباری وجود دارد که فقها روایات فراغ و تجاوز است. در این 

اند؛ البته قبل از بررسی نحوه ها استناد کردهده فراغ یا تجاوز یا هر دو، به رندر اثبات قاع
 دلالت این روایات بر قاعده یقین، لازم است تعریف مختصری از این دو قاعده بیان شود.

 فرماید: محقق بجنوردی در تعریف این دو قاعده می

از انجام رن  قاعده فراغ عبارت از حکم به صحت در موردی است که مکلف»
فارغ شده و صحت رن مشکوک است. قاعده تجاوز نیز عبارت است از حکم 
شارع به وجود چیزی که وجودش مشکوک است بعد از اینکه محل انجام رن 

 (.320 ص. ،1 ج ق،1419)بجنوردی،  «گذشته باشد
قع عنوان مدرک قاعده مورد استناد وادر ارتباط با این دو قاعده، روایات متعددی به

دهیم؛ البته در مورد دلالت این شده است که در ادامه پژوهش مورد بررسی قرار می
که محقق حائری روایات بر قاعده شک ساری، اندیشه واحدی وجود ندارد و درحالی

، ص. 1355داند )حائری، مدرک بودن این روایات را برای اثبات این قاعده ممکن می
انصاری، ) داندپذیرد و رن را توهمی فاسد مینمی(، شیخ انصاری این امکان را 220
انصاری، ) پندارد( و قاعده فراغ و تجاوز را اجنبی از قاعده یقین می311ق، ص. 1415
 (.310 ص. ق،1415

رسد در داوری بین این دو دیدگاه باید گفت هرگاه ادعا این باشد که مفاد به نظر می
ن است و تثبیت و استنتاج این دو قاعده از قاعده فراغ و تجاوز همان مفاد قاعده یقی

شده و روایات، تثبیت قاعده یقین با تفاسیر متعددی است که در مورد این قاعده بیان 
جانب شیخ انصاری  بهدر رینده بدان خواهیم پرداخت، در این صورت حق 
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غ و الله( است، اما اگر مدعا این باشد که در ضمن اسناد پشتیبان قاعده فرا)رحمت
الجمله و بر طبق برخی تواند مثبت قاعده یقین ولو فیتجاوز، تعابیری وجود دارد که می

توان سخن شیخ و سایر کسانی را که با ایشان راحتی نمیتفاسیر رن باشد، به
اند، پذیرفت و اثبات قاعده یقین از این روایات را توهّم فاسد دانست و در اندیشههم

 پذیر خواهد بود.قبول و توجیهئری قابل این صورت کلام محقق حا
کنیم  رو لازم است تفاسیری را که در مورد قاعده شک ساری وجود دارد، بیانازاین

ها بر نصوص دال بر قاعده فراغ و تجاوز، امکان اثبات قاعده یقین از این و با عرضه رن
 روایات را مورد بررسی قرار دهیم.
دهد که ما از رن به تفسیر حداکثری، تفسیر ارائه میشیخ انصاری از این نهاد، سه 

 کنیم، بدین ترتیب که مطلوب از این قاعده:متوسط و حداقلی تعبیر می
 اثبات حدوث مشکوک فیِ و استمرار و بقای رن تا یقین به ارتفاعش باشد. .1
اثبات صرف حدوث مشکوک فیِ در زمان سابق باشد و نظری به ما بعد رن  .2

 نداشته باشیم.
امضای رثار مترتب بر یقین سابق و حکم به صحت اعمال گذشته باشد که بر  .3

 (.311ق، ص. 1415انصاری، ) یقین سابق متفرع شده است.
که بخواهیم سه تفسیر فوق از قاعده یقین را بر مثالی تطبیق دهیم، خواهیم درصورتی

جمعه نسبت به گفت اگر عدالت زید در روز پنجشنبه یقینی بوده و برای فرد در روز 
عدالت زید در روز پنجشنبه، شک و تردید پیدا شود، در این صورت اگر مطلوب از قاعده 
یقین، تفسیر اول باشد، بدین معناست که هدف ما از این قاعده، اثبات وجود عدالت زید در 

دیگر، عبارتروز پنجشنبه و استمرار رن تا زمانی است که یقین برخلاف رن حاصل شود. به
کنیم که وی تنها حکم میر عدالت زید در روز پنجشنبه مورد شک و تردید واقع شود، نهاگ

شویم تا زمانی که یقین برخلاف روز پنجشنبه دارای صفت عدالت بوده، بلکه قائل می
 تفسیر حداکثری(.) حاصل نشود، وی بر صفت عدالت باقی است

ن معناست که هدف ما از اما اگر مطلوب از قاعده یقین، تفسیر دوم باشد، بدی
اجرای قاعده، صرفاً اثبات عدالت زید در روز پنجشنبه است و وجود عدالت در زید 

 تفسیر متوسط(.) ای بعد، نیازمند دلیل جدید استبرای زمانه
که مطلوب از این قاعده، تفسیر سوم رن باشد، بدین معناست و بالاخره درصورتی
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حکم به صحت رثار مترتب بر یقین سابق کنیم و  خواهیم با اجرای این قاعده،که می
مثلاً اگر قاضی یقین به عدالت زید در روز پنجشنبه داشته و بر همین اسا ، شهادت او 

که برای قاضی  عنوان شاهد عادل پذیرفته و حکم قضایی صادر کرده است، اکنونرا به
ق قاعده یقین، این شده، طب نسبت به عدالت وی در روز پنجشنبه، شک و تردید حاصل

شهادت و حکم صادر بر اسا  رن را ممضا و صحیح بداند، بدون اینکه درصدد اثبات 
 تفسیر حداقلی(.) عدالت وی در روز پنجشنبه باشد

 . تطبیق تفاسیر از قاعده يقین بر نصوص قاعده فراغ و تجاوز1ا2ا3

بما هو هو یقینی که کاشف از واقع است و )شکی نیست که هرگاه یقین طریقی 
موضوعیّت ندارد(، مبدّل به شک شود، باید تمام احکام مترتب بر رن نیز تعطیل شود و 
این چیزی جز باطل شدن قاعده یقین با هر تفسیری که فرض شود، نیست، لکن باید 

حسب نصوص موجود، شرع مقد  از این اصل کلی عدول کرده یا همچنان دید که به
رو باید روایات قاعده فراغ و تجاوز را مورد است. ازاین این اصل کلی پابرجا و جاری

 قرار ذیل است.بررسی قرار دهیم. برخی از این روایات به 
در حال سجده »کند: السلام( چنین نقل میصادق )علیهحمّاد بن عثمان از امام .1

ام چیست؟( حضرت فرمودند: رکوع را وظیفه) در انجام رکوع شک نمودم
 (.434، ص. 1409)عاملی، « بگذر ای،انجام داده

هرچه که گذشته و »السلام(: باقر )علیهموثقه ابن بکیر از محمد بن مسلم از امام .2
 (.344، ص. 1369)طوسی، « در رن شک کردی، بنا را بر رنچه بوده، بگذار

اگر در چیزی از وضو شک »السلام(: صادق )علیهموثقه إبن ابی یعفور از امام .3
ای، شک تو اعتبار ندارد. شک در ه در جزء دیگر وارد شدهکحالیکردی در

 (.101، ص. 1365)طوسی، « صورتی معتبر است که از مشکوک نگذشته باشی
اگر بعد از انجام سجده در »السلام(: باقر )علیهمعتبره اسماعیل بن جابر از امام .4

موری که از رکوع شک کردی، بنا را بر انجام رکوع قرار ده... . در هر چیزی از ا
ای، بنا را بر که در غیرش واردشدهای، شک کنی درحالیمحل انجام رن گذشته

 (385، ص. 1390)طوسی، « انجام رن گذار
واضح است که مفروض این روایات، قاعده یقین نیست؛ زیرا در قاعده یقین، فرض 
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باشد،  رید و اگر این قاعده معتبراین است که وصف یقین قبل از زمان شک پدید می
معنایش این است که با تحقق یقین در زمان اول، باید رن را مؤثر انگاشت، هرچند این 
یقین در رنات بعد به شک مبدل شده باشد، اما در متون فوق چنین بیانی وجود ندارد، 

استفاده ولی تأمل در این روایات مبیّن این است که قاعده یقین نیز از این روایات قابل
ها دلالت دارد بر اینکه هرگاه عملی وضیح که، روایات فوق یا برخی از رناست با این ت

صورت گرفت و سپس در رن شک واقع شد، نباید به شک مجال تأثیر داد؛ خواه در 
شده باشد یا یقینی وجود نداشته مورد رن عمل، یقینی وجود داشته و الان به شک تبدیل

 نجام رن شک و تردید وجود دارد.و غفلت بوده است و الان در کیفیت کار و ا
استفاده است، پذیرش مفاد قاعده یقین با تفسیر حداقلی رن البته رنچه از روایات قابل

است مگر اینکه قانونی خلاف رن را اقتضا کند. در این بخش باید کلام شیخ انصاری 
 الله( را رورد که فرموده است: )رحمت

باشد، مدرکی جز روایات عدم اعتنا به  اگر منظور از این روایات، تفسیر دوم»
شک بعد از تجاوز از محل ندارد، لکن اگر این روایات تمام باشد، در ارتباط با 

شده بر یقین نافع است و تنها صحت اعمال گذشته با این رثار سابق مترتب
اثبات اثبات است، اما اثبات نفس یقین سابق و ترتب رثار رن قابل روایات قابل 

 (.312، ص. 1415)انصاری،  «نیست

 گیرینتیجه

طور که گذشت، برای اثبات حجیت و اعتبار قاعده یقین، به دو دسته از ادله استناد همان
 اند از:صورت گرفته است که عبارت

 . اخبار استصحاب.1
 . اخبار قاعده تجاوز و فراغ.2

اند روایات ئلدر ارتباط با اخبار استصحاب بیان شد که مشهور اصولیان متأخر قا
استصحاب، صلاحیت شمول برای هر دو قاعده استصحاب و یقین را ندارد. لذا مشهور، 

بیان برخی  اند، اما مطابق بانهاد شک ساری را از صحن ادله استصحاب خارج کرده
دیگر از اصولیان، در بین این اخبار، امکان استناد به روایت منقول از جناب صدوق 

ثبات قاعده یقین در صورت اصلاح سند و دلالت وجود دارد، اما الله( برای ا)رحمت
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توان وضعیت چنانچه در مورد سند روایت گذشت، با استفاده از تراکم ظنون رجالی می
الله(، یعنی قاسم بن یحیی و دو راوی مورد مناقشه در سند روایت صدوق )رحمت

تناد دانست. از نظر دلالت نیز ها را قابل اسکرده و روایات رن حسن بن راشد را اصلاح
تصریح روایت به سبق صفت، یقین بر شک که ملاک ممکن است بگوییم با توجه به 

نسبت به بقا و حدوث، روایت صلاحیت « شک»قاعده یقین است و امکان شمول کلمه 
برای اثبات هر دو قاعده استصحاب و یقین را داراست و ظهور عنوان شک و یقین در 

گونه که بیان شد، مستفاد علی نیز مانع از این برداشت نیست؛ زیرا همانشک و یقین ف
شده، این ها از فعل ماضی کان و مشتقات رن استفاده از روایات استصحاب که در رن

 اند نه شک و یقین فعلی.است که شک و یقین سابق موضوع حکم
مقصود از استناد به این در ارتباط با اخبار قاعده فراغ و تجاوز نیز بیان شد هرگاه 

روایات، این باشد که در ضمن اسناد پشتیبان قاعده فراغ و تجاوز، تعابیری وجود دارد 
الجمله و بر طبق برخی تفاسیر رن باشد، کلامی تواند مثبت قاعده یقین ولو فیکه می
 قبول و پذیرش خواهد بود.قابل 

ات قاعده یقین بیان شد که تفاسیر البته در استناد به هر دو دسته از ادله برای اثب
متوسط و حداقلی(، امّا رنچه از  شده )تفسیر حداکثری، متعددی درباره این قاعده بیان

امضای رثار )استفاده است، پذیرش مفاد قاعده یقین با تفسیر حداقلی رن روایات قابل 
 (شده مترتب بر یقین سابق و حکم به صحت اعمال گذشته که بر یقین سابق متفرع

 است مگر اینکه قانونی خلاف رن را اقتضا کند.

 هايادداشت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

فرمایند: السلام( چنین نقل میاز امیر مؤمنان حضرت علی )علیهالسلام( )علیهصادق امام. 1
امری است، سپس برایش شک حاصل شود، پس باید بنا را بر یقینش گذارد؛ هرکس بر یقین به 

 برد.زیرا شک، یقین را نقض نکرده و از بین نمی

 كتابنامه

 الله مرعشی.(. قم: کتابخانه ریت3 )جلد بحر الفوائدق(. 1403رشتیانی، محمدحسن بن جعفر )

 جهانی شیخ اعظم. (. قم: کنگره3 لد)ج فرائد الاصولق(. 1415انصاری، مرتضی )
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 .نشرالهادي(. قم: 1 )جلد ةالقواعد الفقهیق(. 1419بجنوردی، حسن بن رقا بزرگ )

 . قم: نجفی.اوثق الوسائل(. 1369تبریزی، موسی بن جعفر بن احمد )

 چاپخانه مهر. (. قم:2 )جلد درر الاصول() درر الفوائد(. 1355حائری، شیخ عبدالکریم )

 . قم: جامعه مدرسین.مبانی الاحكامق(. 1406حائری، شیخ مرتضی )

 . تهران: دانشگاه تهران.رجال ابن داوود(. 1383حلیّ، حسن بن علی بن داوود )

 مرکز مدیریت حوزه علمیه قم. . قم:اصول الاستنباطق(. 1410نقی )حیدری، سیدعلی

 .البیتآل . قم: الاصول ةكفایق(. 1409خراسانی، محمدکاظم )

 .الامرصاحبجا: مؤسسه (. بی4 )جلد فی الاصول ةالهدایق(.  1417خویی، ابوالقاسم )

 فروشی داوری.(. قم: کتاب3 )جلد مصباح الاصولق(. 1417خویی، ابوالقاسم )

 جا: چاپخانه امیر.(. بی6)جلد  منتقی الاصولق(. 1413روحانی، محمدحسین )

 (. قم: جامعه مدرسین.2 و 1 )جلدهای خصالق (. 1403محمد بن علی بن بابویه ) صدوق،

 (. قم: جامعه مدرسین.2 )جلد من لا یحضره الفقیهق(. 1413محمد بن علی بن بابویه ) صدوق،

 .ةدار الكتب الاسلامی(. تهران: 2و1)جلدهای  التهذیب(. 1365طوسی، محمد بن حسن )
 .ةدار الكتب الاسلامی(. تهران: 1)جلد  الاستبصار(. 1390طوسی، محمد بن حسن )
 .ةالمرتضوی ةالمكتب. نجف: الفهرستتا(. طوسی، محمد بن حسن )بی

 .آل البیت :قم (.5)ج  ةوسایل الشیعق(. 1409عاملی، شیخ حر )

 . قم: اسماعیلیان.رجال ابن غضائري(. 1364غضائری، احمد بن حسین )

 .آل البیت. قم: المقال تنقیح(. 1389مامقانی، عبدالله )

 . قم: اسماعیلیان.اصول الفقهق(. 1412مظفر، محمدرضا )

دار النشر (. تهران: 2 )جلد طریق الوصول الی مهمات علم الاصول(. 1389مکارم شیرازی، ناصر )
 .امام علی بن ابی طالب


